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                 دوکتور محمد اکبر يوسفی

  ٢٠١٢ اپريل ٢۵

  

  !وحدت ملی ضامن موفقيت در ديموکراسی است
  

با عموميت بيحد آن، بيم آن می رود که، در زبان ما آنقدر مورد استعمال دارد، که » وحدت ملی«و » ملت«اصطلاح 

روز ارزان مبدل »  مود«تبليغاتی، يا » کليشۀ«اين کلمۀ  مورد توجه، درجوامعی چون افغانستان،  نزد بعضی ھا، به 

طور مشخص در ه که در وقفه ھای مختلف تاريخی، در حرکات سياسی و حلقات قدرت، ب خصوصاً از زمانی. گردد

» اعمار مجدد«شامل برنامۀ )  nation building(، يا »ملت سازی« سال قبل که اصطلاح  کشور ما، حدود يازده

  .گرديد

 اقتصادی، يا بھتر بگوئيم، - دانشمندان معروف جھان ھميشه تأکيد می ورزند، که پروسه ھای معين انکشاف اجتماعی

انسان می تواند . ه نمی تواندشد» وارد«و  يا » صادر«خصوص، از يک جامعه به جامعۀ ديگر، ه ھای ب»مودل«

که  را بياموزد، ولی سيستم ھای مغلق را نمی توان کاپی کرد، در صورتی» ميتودی«آموزشی را فرا گيرد، علم و 

مندی نداشته باشند و يا برای آن، آمادگی ھای لازم را پشت سر ه اساسات و زمينه ھا برابر نباشند و مردم با آن علاق

حرف می زنيم، بايد بدانيم که چه تعريفی از آن داريم و چنين » وحدت ملی«و » ملت«از وقتی . نگذاشته باشند

  .ھر يک در کدام، مرحلۀ تاريخی وارد ادبيات زبان  انسانھا  گرديده است. کار می بريمه  را به چه منظور بیمفاھيم

 در ) nation(» نيشن«نجا معادل ياکه در(» ملت«دانشمندان معروف در بارۀ مفھوم و ريشۀ تاريخی اختراع  کلمۀ 

که تصوير روشنی  برای اين. البته در يک مقاله، تفصيل ريشه ھای علمی آن، نمی گنجد. ، چه گفته اند)نظر گرفته ام

  . را داشته باشيم، بايد محدوديت ھای معينی رابپذيريم

ر بخورد، درزبانھای غربی ھم، نظه ب» مبھم«تا حدی » ملت«به ھمان گونه که ممکن از ديد صاحبنظران، مفھوم 

که، بايد مرحلۀ تاريخی را با دقت لازم در  معنی اينه کار رفته است، به در طول تاريخ متفاوت ب» نيشن«مفھوم 

علمای تاريخ، علوم . رديده است تعريف گچه نوع» نيشن«يا » ملت«نظر گرفته، ببينيم که در کدام دولت، اين مفھوم 

يکی . ، به دو گروپ تقسيم گرديده اند»ملت گرائی«و » ملت«در بارۀ » ايتنوگرافی«و » اتينولوژی«اجتماعی و 

 را تشکيل می» اکثريت«می دانند و گروپ دومی، که در عين زمان » قديمی و ابدی«  که  پديدۀ ملت را، یگروپ

کارمی برند، قديمی ه  ب»ملت«، در مورد »مدرنيست ھا«تعاريفی را که . ياد می گردند» مدرنيست ھا«نام ه دھند، ب
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آنھا اين پديده را با پيروزی انقلاب   . ھاست» مدرنيست«ين مقاله از نگاه طرز ديد انبوده، تمام صحبت و تعقيب در

  .فرانسه و نتايج آن ارتباط می دھند

. رده استنام ب) لينگوا ناسيونال(، برای اولين بار از  يک زبان ملی يا ١٨٨۴سپانيه، فرھنگ اکادمی پادشاھی ا«

مجموعۀ تمام باشندگان يک ولايت، يک « : را برای نخستين بار چنين تعريف نموده است» ناسيون«ين منبع کلمۀ ادر

يک « حيث ه دوباره چنين ارائه می گردد، بآن حال خلاف .  »يک بيگانه«و در پھلوی آن » کشور و يا يک پادشاھی

وسيلۀ ه که بقلمروی « و ھمچنان  »  .رسميت می شناسده سی را بدولت و يا سازمان سياسی، که عاليترين مقام سيا

در مرکز  بعد يک عاليترين عضو مشترک دولت،ه ، و از ھمين لحظه ب»ھمين دولت و فرد فرد اتباع در مجموع 

: ديگر آمده است» اينسايکلوپيد يای«ھمين ترتيب در يک ه ب. قرار دارد» ايبيری«چنين تعاريف، کم از کم در جھان 

سر می برند و دارای منافع ه مجموع تمام اتباع يک دولت، که تحت حاکميت يک حکومت و تشکيلات آن، ب« 

مشترک اند، مجموع تمام باشندگان در يک قلمرو، با داشتن عنعنات، اھداف، منافع و در تحت اثر يک قدرت مرکزی 

» . ولت بدون داشتن حکومت کردنقرار داشته، که مکلف به حفاظت از وحدت گروپ می باشد؛ مردم يک د

  )١۴/٠٢/٢٠١١دوکتور محمد اکبر يوسفی، : ، نويسنده!، سياست ملی و ملت گرايی»پورتال افغان چرمن آنلاين«(

 را ١٩ می گويد که  موصوف قرن ، اظھاری نموده است، حکايتاً ١٨٨٧که در سال » والتر بگھوت«ھوبسباوم از 

ما می دانيم، که چه است، « :در عين زمان ، استنتاج او را بدينترتيب می نويسدارزيابی  می کند، ولی »  ملت شدن «

 ، اثر ٢٠ و ص ١٨٨٧( » .را توضيح و يا تعريف نمائيم  آنکس از ما نپرسد، ولی نمی توانيم فوراً  که ھيچ تا زمانی

ای ما قابل قبول باشد،  اما ممکن برھوبسباوم استدلال می کند، .) بگھوت را ھوبسباوم در ھمانجا ريفرنس داده است

ه را به آنھا، ب) ملت(» ناسيون«نه برای تاريخدانان خارج از زمين، که فاقد تجارب انسانی ھستند، تا بتوان مفکورۀ 

  .طور قناعت بخش ارايه داشت

 که بگھوت آنطوری» .چنان عمر ندارند ، مانند تاريخ«که امروز می دانيم،  مؤلف می گويد که ملت ھا، طوری

، صرفنظر از اين و يا  نمی باشد١٨مفھوم مدرن آن، قديمی تر از قرن ه بلکه بمدعی شده است، ) ٨٣، ص ١٨٨٧(

که ادبيات علمی جھان، دربارۀ ملت گرائی ، چندين  ھمين مؤرخ ممتاز جھان می نويسد، که با وجود آن. آن پيشرو

که )  ١٩۵٣(در عين زمان  ازاثر کارل دويچ. ستبرابر رشد نموده است،  ليکن پيشرفت بزرگ نصيب آن نگرديده ا

در عين زمان با . را لازم و ضروری نمی داند در آن ارتباطات را  در ايجاد ملتھا برجسته می سازد انتقاد نموده ، آن

 واضح نشده است که چرا ادبيات در بارۀ ملت و ملت گرائی، قريب بيست  اظھار می دارد که برای وی کاملاً تعجب

  .بل، به اين مرحلۀ پر بار وارد شده استسال ق

و که بعضی از کشور ھای اروپای غربی  در قريب دو صد سال ثبت فرھنگھا را » نيشن«يا » ناسيون«تعاريف 

  :                                                   مطالعه می گذارمه  المعارف کشورھای خويش، نموده اند ، مختصراً بةرداي

 اشخاص، که  عين ۀمجموعۀ ھم« :   آمده است١٩٢۵در سال » ناسيون«سپانوی  فرھنگ زبان اکاد می ادر يک

» .صورت عموم به عين زبان تکلم نمايند، و دارای عنعنات مشترک باشنده منشأ ايتنيک را ثابت سازند و ب

 پدر وطن کوچک ، »يا چيکاپاتر« يعنی ميھن و» تيرا«سپانوی، ھمچنان اصطلاح در منابع ا) ٢۶ھوبسباوم، ص (

 در بين خاصتاً .  ، تا حدی وسعت کسب نموده است١٩گفته می شود که اين اصطلاح قبل از قرن . نام برده شده است

، ١٨٨۴برای نخستين مرتبه، در سال . ند و در بارۀ روم معلومات داشته اند تعليمات کلاسيک ديده بودکه کسانی

، احساسات بيشتر به آن  افزود ١٩٢۵لت در ارتباط  قرار داده شده، و درسال با دو»  ناسيون«و »  تيرا«کلمات 

ملت « : چنين تعريف را علاوه می نمايند»  پاتريا«و به . استخراج می شود»  پاتريوتيزم«گرديده اصطلاح مدرن  
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يز وطنپرستان وقف خودی ما، با مجموع اشيای مادی و معنوی در گذشته، حال و آينده، که به آن وفاداری محبت آم

 اساس ھمين منبع در صدر کشور ھای  با پيشرفت  ايدولوژيک ه ب١٩سپانيه، برحسب اعتراف، در قرن ا» .می باشد

  يکی از - حرف در ميان است » کاستيلی«ينجا از زبان ا در-»  کاستيلين«قرار نداشته است، ليکن در رابطه با

داده »  دولت ملی«يک ه معيار معينی به آن حق منسوب بودن به ت که بنخستين پادشاھی ھا در اروپا  شناخته شده اس

  )٢٧ھوبسباوم، ص .   (شده می تواند

ين منبع آمده است که می شود در مورد انگلستان و فرانسه شک داشت که در ادر مورد تاريخ دولت ھای ملی، در

آنچه جلب توجه .  متفاوت ديده اندوای کاملاً به اين دولت ھا در آنوقت محت. بوده باشند» دولت ھای ملی  «١٨قرن 

ه يعنی ملت، کلمۀ خودی است، اما وقتی در زبانھای ديگر ب» ناسيون«کلمۀ » رومان«اينست که در زبان می نمايد، 

 ۀسپانوی ھا، نيز کلمبه ھمين ترتيب، ا). ٢٧وبسباوم، ص ھ.(کار می رود، بيگانه و يا عاريتی شناخته می شود

از تفصيل معلومات . کار می برده ا نده برای ھويت خارجی ھا، چون بازرگانان و محصلان خارجی برا » ناسيون «

ن و ساير بيکانگان، به ارتباط محل ندی، باشندگان و يا مسافرابر می آيد که در ھمان زمان اين کلمات را در تقسيمب

  .أ نژادی در آن نھفته بوده استھدف از تعيين منطقه، محل يا قلمرو وھمچنان، منش ينجا،اتولد، که در

،  نخست )قرن گذشته(از قرن ما در آغ» ناتی«ين منبع آمده است که در زبان ھالندی نيز کلمۀ ابه ھمين ترتيب در

در يک فرھنگ ). ٢٨ھوبسباوم، ص  (».ندبوده ا» قوم « اطلاق می گرديده است که شامل عينئیبه مجموع انسانھا«

، »نيشن«يا » اسيونن«غريبی را يافته اند که فرانسوی ھا و انگليس ھا، در تحت کلمۀ ھالندی ھمچنان ثبت عجيب و 

. راکه به عين زبان ھم تکلم ننمايند  حتی انسان ھائی.يک دولت مربوط اند، ياد می کننده ی را که بتمام انسان ھائ

  )١٩١٣وردنبوک، (

 ملت از عناصر سياسی وقوم شناسی«: ردلت گرائی،  چنين بيان می داھانس کوھن  در رابطه با ملت و م

وجود آمده اند، به آن حيات ه که در طی  قرون ب تشکيل می يابد، ھرگاه ملت گرائی برمبنای اشکالی)  ايتنوگرافی(

  . ببخشد

، ملت گرائی يک موقف احساس است.  تأثيرات و روابط متقابل قرار دارندۀبادلمين اساس ملت گرائی  و ملت در ابر

ه يت جامعه را فرا گرفته است، و طالب آن می گردد، تا تمام جامعه را در بر گرفته بتواند،  دولت ملی را بکه اکثر

 منبع  نيروھای خلاق فرھنگی و رفاه اقتصادی ۀمثابه حيث يک ساختار آرمانی در نظام سياسی شناخته،  ملت را ب

ن رفاه و آسودگی نھفته است، بر ھمين اصل امکان می انتخابی وی  در ريشۀ ھميه دليل آنکه زندگی فردی ب. می داند

 و ٢٢ھانس کوھن،  ص (»  .رامرھون آن دانسته و به ملت خود عاليترين وفاداری را نشان دھددھد تا انسان، خود 

٢٣ (  

 نظام سياسی، که ه مثابۀ ساختار رؤيائی و آرمانيی ب»  دولت ملی«کوھن در جای ديگردر مورد ساختار و ترکيب 

با مرزھای زبانی، لازم می ) ايتنو گرافی(عين حال خواست مطابقت بخشيدن، مرز ھای سياسی با قوم شناسی در

  .دانند، خواستی است که بنابر اظھار کوھن، در زمانه ھای نزديک مطرح گرد يده است

يک نظر اند ه قسمت اعظم علمای بخش بشر شناسی، تاريخ و ايتنوگرافی و ھمچنان علمای بخش تاريخ دولت ھا، ب

خصوص بعد ه ب ، دگرگونی ھا و تغيير شکل سازمانیدر معنی و مفھوم آن، دستخوش» نيشن«که اصطلاح ملت يا 

توجه بيشتر نشان می جھات سياسی  دانشمندان حين ارزيابی و مطالعۀ ملت گرائی، بر .   گرديده است١٩از قرن 

قبل از ھمه « له مسأ: با مفکورۀ گيلنر کار می گيردمطابقت در » ملت گرائی«دھند، ھوبسباوم   در کارش از مفھوم 
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» .که، جوانب سياسی و وحدت ملی بايد  مطابقت داشته باشند معنی اينه يک اصل و يا پرنسيپ سياسی است، ب

   )٢٠ھوبسباوم، ص (

،  اسی  خيالبافاننست، که مکلفيت سيمعنی آه علاوه می کند، که اين پرنسيپ ھمچنان ب»  ھوبسباوم«ين پرنسيپ، ابر

در برابر  نھاد مشترک، دربرگيرندۀ  ملت متعصب، که از آن  نمايندگی می کند، مقدم  برھمه مکلفيت ھای سياسی 

، ھمچنان از ھمه مکلفيت ھای ديگرتقدم )عنوان مثال در يک جنگه ب( ديگر بوده، در حالت افراطی و يا بحرانی

 ساير اشکال ھويت گروپی ويا  ملی  با ادعای ملت گرائی جديد را  از لف،گيری از نظر مؤه اين نتيج. دارد اتخاذ می

  .اوت می نگردمتف، که ما ھمچنان به آن روبرو خواھيم شد، کمتر

از نظر مارکسيست ھای قديمی، بنابر حکايت ھوبسباوم، در ساحه ای متمرکز و يا مسکون يافته است » مسئلۀ ملی«

خاطری وجود ه  اساس ھمين منبع ملت بهب. يرات اجتماعی تقاطع نموده اندکه، سياست، تخنيک و تحولات و تغي

 خشن تر گفت ، دولت - ندارد که فقط نقش يک شکل معينی ازدولت قلمروی  و يا تلاش در جھت تحقق آن داشته باشد 

يز در نظر گرفته  ، بلکه  در عين حال مرتبط با وقفۀ معينی از رشد تخنيکی و اقتصادی ن–بورژوازی انقلاب فرانسه 

 ، نخست   چنين زبان عالی ملی-زبان تکلمی و تحريری محققين در حال حاضر ھمچنان توافق نظر دارند که، .  شود

ه وجود آيد که مطبوعات چاپی ايجاد گرديد، تعليمات عامۀ مردم و بدينوسيله مکاتب ابتدائی  پا به وقتی توانست ب

  .عرصۀ وجود گذاشت

يک نظر نيستم، اينست، که در ه آنچه حالت فوق با مرحلۀ انکشافی کشور ما تفاوت عميق داشته و با علمای زياد، ب

جای شک . طور کامل  گذار ننموده استه ، مراحل ھر سيستم، به مرحله پيشرفته تر ب تکاملکشور ما،  در جريان

ی را در جامعۀ ما سراغ داريم، گی و غيره، نمونه ھائتصادی و فرھننيست که ما، از ھر مرحلۀ انکشاف اجتماعی، اق

ين کشور، برخی از حلقات و محافل اجتماعی را در عطش بيشتر تقليد و کاپی اولی نا ھمگونی و پراگندگی  بيحد، در

حرف در ميان » دولت ملی«و » ملت«عنوان مثال، وقتی از ه در اروپا، ب. نمودن سيستم ھا، تقويت بخشيده است

و سيستم توليدی زراعتی مبتنی بر مالکيت بزرگ بر زمين را »  سلطنت فيودالی«ست، اين کشور ھا، سيستم بوده ا

کارگران زراعتی و دھقانان و ساير باشندگان، وقتی  در شھر ھا جذب گرديده اند، پس از پشت . در ھم شکسته بودند

د شغل در مناسبات جديد، به انسان ھای مستقل برای پيشبر» مدرن«سر گذاشتن، تعليمات عامه، آموزش حرفه و علم 

سھم روز افزون آنھا در فعاليت ھای اجتماعی و اداری، فرھنگ جامعه را تغيير داده، از طريق . مبدل گرديده بودند

  .نقش اساسی داشته است» دولت ملی«وجود آمد، که ه ، مناسبات کاملاً جديدی ب»ديموکراسی«

، توصيه می نمايد که برای » لۀ ملیأمس«م متوفی،  برای دريافت مدخل به بسباوھمين دانشمند معروف تاريخ، ھو

يعنی ملت گرائی ، که در حقيقت ) »ناسيوناليزم«(، نخست بايد با ) »ناسيون«يا »نيشن«(دريافت مفھوم پر بار ملت 

ئی فھميده می شود، که از محتوای ملت گرا ، طوری» اين ملت«از د يد وی . باشد، آغاز نمود بر آن استوارمی

  . بر ملا می سازدماھيت و مفھوم حقيقی خود را بعداً 

معنی آنست، که مکلفيت سياسی  خيالبافان ،  در ه ين پرنسيپ، ھوبسباوم  علاوه می کند، که اين پرنسيپ ھمچنان بابر

لفيت ھای سياسی ديگر برابر  نھاد مشترک، دربرگيرندۀ  ملت متعصب، که از آن  نمايندگی می کند، مقدم  برھمه مک

، ھمچنان از ھمه مکلفيت ھای ديگرتقدم  اتخاذ )بعنوان مثال در يک جنگ(بوده، در حالت افراطی و يا بحرانی

گيری  از نظر مؤلف ، ملت گرائی جديد را از ساير اشکال ھويت گروپی ويا ملی با ادعای کمتر، ه اين نتيج. ميدارد

  .، متقاوت می نگردکه ما ھمچنان به آن روبرو خواھيم شد
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، تأکيد می مثابۀ پديدۀ قديمی و يا تغيير نا پذير نمی نگرده ب، » ملت«ھوبسباوم می گويد که او مانند ساير محققان، به 

ن حد صدق آمثابۀ يک واحد اجتماعی فقط تا ه ب. مربوط  مرحلۀ معين تاريخ جوان شناخته می شود ورزد که صرفاً 

بی معنی خواھد بود، ھرگاه . منسوب باشد» دولت ملی«، يعنی عين يک دولت قلمرویکه خود دريک شکل ممی کند، 

ملت ھمچنان تذکار می يابد که . که چنين مناسبت درھدف شامل باشد از ملت و مليت سخن در ميان باشد، بدون آن

ينجا بار ادر.  سازد در عمل فرھنگ ھای موجود را نابود میگرائی، گاھی، فرھنگی را اختراع می نمايد، و مکرراً 

 هميان می آورند، بلکه به اين ملت ھا نيستند که دولت ھا و ملت گرائی ھا را ب«  : ديگر ارزيابی گيلنر که می گويد

.  عکسه را می سازد، نه ب» ملت«است که » ناسيوناليزم«يا » ملت گرائی«و » دولت ھا«، يعنی اين ».عکس است

مفھوم  بوده نمی تواند، ولی » ملت«، » ملت گرائی«ون دولت و قلمرو و بدون احساس علاوتاً بايد دقيقاً پذيرفت که بد

ينجا يک حد اقل ساختار و ادر. با ماھيت خاص وجود داشته بتواند» ملت«اگر دولت و قلمرو باشد، حتمی نيست که 

فعاليتھای سياسی، سطح رشد اقتصادی، اجتماعی و آزادی ھای سياسی است، که سھم فعال و آزاد اتباع را در 

  . اجتماعی و فرھنگی، ممکن سازد

را ندارد که در قيد عضويت و پيروی از احزابی باشم، که در ترکيب نام و  نام ببرم، معنی آن» منافع ملی«ھر گاه از 

 جای داده باشند و يا اگر اين کلمه در عنوان، سازمان آنھا نباشد، خدای نا» ملت«عنوان رسمی آنھا، برای کلمۀ 

 که دارای دولت بوده و برقلمرو خود، ه ایدر حال حاضر ھر جامع. يمئمحسوب ننما» ملت«خواسته، در جمله 

اما . ياد می کند» ملت«خصوص که عضويت سازمان ملل متحد را داراست، در شکل ه کنترول می داشته باشد، ب

کنون، از نعمت سواد برخوردار نباشند، سيستم ھای اجتماعی که تا ا. ھا، دارای بعضی مشخصات بايد باشند» ملت«

در آنھا برقرار باشند، اتباع در فعاليت »  مطلقه«طور مثال سيستم سلطنتی ه به مرحلۀ صنعتی قدم نگذاشته باشند، ب

می تواند، ھمبستگی ھم ای ھای حياتی از حقوق مساوی برخوردار نباشند، در آنصورت در بين اتباع چنين جامعه 

 قوانين دولت و فعاليت ھای آن اعتماد نداشته باشند، نمی توان، چنين دولتی را رد، وقتی اتباع بوجود نداشته باش

. با توجه و دقت بيشتر و با تفکيک بنگريم» ملت گرائی«ولی آنچه از زندگی آموخته ايم، بايد با .  دانست» ملی«

لمان وھمچنان، ادر » نازی«نمونۀ حکومت تجربۀ تلخ . ممکن از گرايش ديگر تفاوت داشته باشد» گرايش«زيرا يک 

  .می تواند، ھمچنان گرايش ناميده شود» نيو فاشيستی«ماھيت جنون آميز افراطيون 

خيلی دشوار خواھد بود، اگر انتظار داشته باشيم که بتوانيم، تمام مراحل انکشاف علم و فرھنگ جوامع را در ھمه 

شمول تصورات  انسانھا ھای غير مذھبی ه  آسمانی و غير آسمانی، ب اديان ومذاھبۀقاره ھای فعلی و از زوايای ھم

  .طور کامل، درک نمائيمه در فورمولبندی يک يا چند کتاب و مقاله ب

، که جوامع صنعتی اروپا را رشد و تکامل داده اند، دردرون جوامع آنھا ھريک سيستمھای قانونی و »ملی«اين دول 

. ناميدند» ملی«را، دولت ھای » مدرن«اين چنين دولت ھای . کشاف داده اندحقوقی را، مطابق شرايط خاص خود ان

ستمھای ينيزياد گرديده اند، در عين زمان، س» دول بورژوازی ملی«عنوان ه يين اشکال دول آنھا که در آغاز، ب

ناميده اند و در » یانقلاب بورژواز«را  داری آزاد ياد شده، در آن مرحله اين پديده و مرحلۀ پديدار شدن آنه سرماي

  .و مترقی خوانده اند» انقلابی«آغاز 

با ھم قرار داشته، برای اقتصادی ساختن توليد صنعتی توسط » مسابقه« و »مقابله«مدت طولانی، در حالت 

  . پرداختند» استعماری«، به اشغال سرزمين ھای بيگانه،  توسعۀ نظام ھای »ماشينھای اختراع يافته«
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دانم  اينست  که، بشريت در پيشرف علم و تخنيک به انتقال علم و دانش با ھمديگر ياری رسانيده، آنچه قابل ذکر می 

موجوديت سطوح مختلف زندگی و اختلاف در عاری از محدوديت ھا، محرميت ھا و قيودات ھم نبوده است، که 

  درمدارج پشيرفت علم وتخنيک می تواند، اين عوامل ھم  دخالت داشته بوده باشند

، با موضعگيری روشن،  موصوف دولت را بورژوازی  داشته است» ليبرال«ماکس ويبر خود طرز ديد سياسی  

  ». دولت به ھمان تشکلی اطلاق می گردد که انحصار قدرت مشروع را در اختيار دارد« : چنين تعرف نموده است

ه ساس و حالت روحی و روانی، که بملت اتحاد يا جماعتی است از اح« : او ملت را ھم، چنين تعريف نموده است

صورت نورمال متمايل، ه خصوص خود را می پذيرد و بدينترتيب ملت اشتراکی است، که به طور مناسب، اعلاميۀ ب

ديده می شود که ). ١۴سميت، ناسيوناليزم و مدرنيزم، صفحه (» .به ايجاد و يا تأسيس دولت مربوط خودش است

را ندارد که  معنی آن. در تعريف فوق جای داده نشده است» فرھنگ«زای و غيره اج» لسان«، »مذھب«مرکبات

کنونی، روز تا روز صلاحيت و ساحات » مدرن«نه خير، در دول . ، به آن مرکبات ارزش نمی دھد»ملت«چنين 

طور ه فعاليت دول محدود تر گرديده، دولت بيشتر متوجه تطبيق قوانين بوده، در برابر عقايد مختلف مردم  خود ب

  .اتخاذ می نمايد» بی طرف«، موقف »مذھبی«مثال، در عقايد 

ه ملت گرائی ب تحت مطالعه قرار داده، به دولت و ملتدانشمند معروف گيلنر، ملت گرائی را در تکيه بر دو پديده، 

نينی اما اين اصول و پرنسيپ بايد در شرايط ھر جامعه  شامل قوا.  مثابه يک اصل يا پرنسيپ سياسی  می نگرد

  .گردند، که برای ھر يک از متعھدين وحدت ملی مورد قبول باشد

ھر گاه ما ملت ھا را برحسب گروپ ھا تعريف کنيم، که خود اجتماع «:  ھمچنان در جای ديگر می نويسدگيلنر

خواھد ين اساس اجتماعاتی را در بر ابر:  دوامداری را بخواھند، پس جال تعريفی ما دستاورد غنی ايرا خواھد داشت

 اين ملت ھای اصيل می خواھند واقعاً . داشت، که بتوانيم، بدون مشکل و دشواری،  پيوند حقيقی ملت ھا را بشناسيم

حيث قاطبۀ مردم  تأئيد شده ه طور دايم، بدون شکليات و از جانب خود به چنان باشند، که زندگی خود ھا را ب

   )١٩٩۵ ، ٨۴گيلنر، ص ( ».بنمايانند

 چنين ١٩٩٠  سال ۀدر کتاب چاپ شد»  گلوباليزم«وم ، در ايام قبل از مرگ خويش، در رابطه با  ايريک ھوبسبا

  ». ملی، به زوال روبرو گردد–غير ممکن نيست که ملت گرائی باعقب ماندن  دولت « :   بيان داشته بود

يا ملت گرائی » ناسيوناليزم«داف او می گويد که در نتيجۀ اھ. يده نيستنداز عين پددولت ھا و ملت ھا قول گيلنر، ه ب

  . ی  فاجعه خوانده استھر يک را به تنھائ. دو با يکديگر معين گرديده اند ھر

 از بالا می را عمدتاً  دو مفھوم در نظر می گيرد،  گرچه طرح آنه را ب» ملت«، ءھوبسباوم با تفاوت از بعضی علما

مد که چرا از بنياد و تھداب نيز تحليل شده نتواند، يعنی، بر را ھم نمی تواند بفھ شناسد، ولی تذکر می دھد که اين

مندی مردم عادی يا کوچک، که نه  بی قيد ه مبنای پس منظر فرضيۀ، اميدھا وآ رزوھا، نيازمندی ھا، اشتياق و علاق

رات گيلنر سوی  نظه ھمين ارتباط ھوبسباوم کمی لبۀ انتقاد را به ب. اند» ملی گرا«و يا ھنوز کمتر » ملی«وشرط، 

ه از ديد وی مشاھدات ازپائين، ب. ی انجام داده استسمت بالائقول او گيلنر بيشتر مطالعات را از ه نشان می دھد که ب

ن جنبش ملت گرايان صورت گيرد،  جانب حکومت و ياسخنگويان و فعالامعنی آن نيست که ھمچوچشم اندازی از

 )٢٢ھوبسباوم، ص ( بلکه ھدف وی افراد عادی است 

  :ھوبسباوم  روی سه اصل و يا برداشت بدين ترتيب گزارش می دھد 

 ايدولوژی رسمی دولت ھا و جنبش ھای آن، ھيچ نقطۀ اتکأ برای آنچه در کلۀ  خود اتباع وفادار و يا وابستگان –اول 

  .آنھا اتفاق می افتد، عرضه نمی دارد
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که وجود داشته باشد   تا جائی-نسانھای  باھويت ملی را که  اکثر ا ھيچ دليلی برای پذيرش فرضيه، مبنی بر اين–دوم 

 از تمام ھويت ھای ديکری که  معلومات و درک اجتماعی از آن بر می آيد، محروم می سازد، يا بر آنھا ھميشه و –

ی در حقيقت ھميشه با ھويت ھای نوع ديگر ارتباط م.    نمی بينيمکلی تفوق و برتری داشته باشد، ما خاصتاً ه يا ب

  .که در مقابل مھم ترمی يابند دھند، ھمچنان زمانی

تغيير  می تواند در گذشت زمان حتی درمقطع کوتاه، يک ھويت ملی، با تمام  دشواری ھا و تأخيرات نتايج آن، –سوم 

  .نمايد و تبديل موضع داشته باشد

 نظير فرانسه و ی کشورمؤلف ھمچنان به ادامه، گزارش می دھد، که انکشاف  ملت ھا و ملت گرائی ھا، در

مندی ديده می ه که علاق انگلستان که از زمانه ھای طولانی موجود اند، تحقيقات خيلی وسيع نديده اند، با وجود اين

که با ملت گرائی انگليسی ارتباط می  یمسايلبرای پر ساختن خلا، ديده می شود که انگلستان، در مورد ھمه . شود

  ) ٢٣ – ٢٢ص ١٩٩١ھوبسباوم،   (.گيرد ، تأخير نشان داده است

 از صاحب نظران چپ تا راست را نيز تذ کر می دھد، از جمله یکه در کتابش اسمای متعدد ھوبسباوم در حالی

ی تواند، آشنا ترين تعريف باشد طور نمونه نام می برد، تذ کر می دھد که مه نظرات جناح چپ، از تعريف ستالين ب

او تعريف ستالين رااز جھت علمی ودستاورد روشنفکری با وزنه وحايز . نمی داندصورت يگانه تعريف  لی به ھيچو

حتی  نا کارآمد بررسی نموده است، ولی به نسبت موقف رسمی بعدی، برای خواننده درپا ورقۀ اھميت نمی داند، 

،  انسان ھاست کهبات تاريخی جماعت يک ملت، پيدايش با ث« : ينجا  رو نويس می گردداصفحه نقل نموده ، که  در

 اساس اشتراک در زبان ، قلمرو ، حيات اقتصادی، و رونما ساختن اتفاق فرھنگی وسرشت روح و روان مشترک، هب

  )١٩١٢ستالين ، (» وجود آمده است ه ب

  پايان
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